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بازیگران و فوتبالیست ها 
علیه تبعیض

یکی از گروه هایی که در ســال های 
اخیر توانسته اند علیه شکاف جنسیتی 
در حقــوق و دســتمزد فعالیت های 
فراوانی انجام دهند و توجه دنیا را به 
این موضوع جلب کنند، ستارگان دنیای 
هنر و فوتبال هستند. سال ۲۰۱۴ زمانی 
که «پاتریشــیا آرکت»، بازیگر هالیوود 
و برنده اســکار بهتریــن بازیگر مکمل 
زن، برای دریافت جایزه اش روی ســن 
رفت، به جای صحبت هــای معمول، 
از نابرابــری ای گفت که در هالیوود در 
زمینه پرداخت دســتمزد به بازیگران 
زن وجــود دارد. او جریانی را شــروع 
کرد کــه اندکی بعد مریل اســتریپ و 
«جنیفــر لورانس»، بازیگــر مجموعه 
فیلم های «بازی هــای عطش»، به آن 
پیوســتند. امــا تازه ترین چهــره ای که 
بــه مدافعان حقوق و دســتمزد برابر 
برای زنان ملحق شــده است، «رابین 
رایت»، بازیگر سریال پرمخاطب «خانه 
پوشالی»، اســت. رایت که نقش اول 
زن این مجموعه تلویزیونی را برعهده 
دارد، مدعی شــده است دستمزد او از 
دستمزد «کوین اسپیسی» که نقش اول 
مرد این سریال را بازی می کند، پایین تر 
اســت. رایت پــس از اعــلام این خبر 
با اسپیسی  درخواســت حقوقی برابر 
کــرده و تهدید کرده اســت در صورت 
از مجموعه  پرداخت نشدن حقوقش، 
عوامل این ســریال جدا خواهد شــد. 
رایت همچنیــن در مصاحبه ای که در 
این زمینــه انجام داده، به مادرشــدن 
اشاره کرده و گفته است چگونه وقتی 
صاحب فرزند می شوید، سینما شما را 
کنار می گذارد. همسر سابق «شون پن»، 
بازیگر هالیوود و مادر دو فرزند در این 
مصاحبه گفته اســت: «فرصت ایجاد 
رابطه با دیگران برای به دســت آوردن 
شــغل های بهتر، زمانی که شما مادر 
می شــوید، از دســت می رود. پس از 
اینکه مادر شدید، به فهرست B منتقل 
بازیگران  فهرســت  یعنی  می شــوید، 
دست دوم». یکی دیگر از گروه هایی که 
نقش مهمی در این زمینه داشــته اند، 
فوتبالیســت های زن آمریــکا بوده اند. 
مــارس امســال بــود که پنــج عضو 
تیم ملی فوتبال زنان آمریکا شــکایتی 
را علیه فدراســیون فوتبال این کشــور 
تنظیم کردند و در آن از وجود شــکاف 
جنســیتی در زمینه حقوق و دستمزد 
بازیکنان زن در آمریکا پرده برداشــتند. 
تیم ملــی زنان فوتبالیســت آمریکا در 
جام جهانــی  آوردن  به دســت  ازای 
فوتبال زنان در ونکوور در ســال ۲۰۱۵، 
دو میلیــون دلار دریافــت کردنــد. اما 
تیم ملی مردان فوتبالیســت این کشور 
کــه در جام جهانــی ۲۰۱۴ در برزیــل 
نتوانســت نتایج درخور تأملی کســب 
کند، فقط برای شرکت در این مسابقات 
۹ میلیون دلار دریافت کــرده بود. این 
شکایت با حمایت نمایندگان دموکرات 
ســنا همراه و منجر به تصویب قانونی 
در این کشور شد که فدراسیون فوتبال 
آمریــکا را مجبــور می کنــد در زمینه 
دریافت دستمزد برابر توسط بازیکنان 
زن اقدامــات لازم را انجام دهد. «پتی 
مورفی»، ســناتور ایالت واشــنگتن در 
ســنای ایالات متحده آمریکا، ازجمله 
کسانی بود که برای تصویب این قانون 
تلاش می کرد. او دراین باره گفته است: 
«خیلی خوشــحالم که همکارانم در 
ســنا با تصویــب این قانــون موافقت 
کردند. این خبری خوشحال کننده برای 
همه زنان آمریکایی اســت. لازم است 
تذکر دهم وقتی از شــکاف جنســیتی 
در زمینــه حقوق و دســتمزد صحبت 
می کنیــم یا وقتی خواهــان برابری در 
پرداخت ها هســتیم، مسئله مان فقط 
پــول نیســت. بلکه موضــوع مهم تر 
پیامی اســت که رفع ایــن نابرابری ها 
برای همــه زنــان و دختــران جهان 
دارد». او ادامه داده اســت: «اختلاف 
دســتمزد بازیکنان زن و مرد تیم ملی 
فوتبال آمریکا، ســمبل است از آنچه 
در سرتاســر کشــور در حال روی دادن 
اســت. در حــال حاضر زنــان در یک 
شــغل برابر با مردان ۴۱ سنت کمتر از 
آنها دریافت می کنند. این اتفاق نه فقط 
عادلانه نیســت، بلکه بــه خانواده ها 
آسیب می زند. این مسئله حتی اقتصاد 
کشــور را نیز متضــرر خواهد کرد. من 
امیدوارم همکاران جمهوری خواه من 
در ســنا هم با من و دیگر زنان همراه 
شوند و تلاش کنند نابرابری در حقوق 
و دســتمزد علیه زنان برای همیشه از 

کشور ریشه کن شود». 

نگاه

نکته

تجربه های زنانه از تبعیض
اگرچه آمار و ارقام فراوانی از ســوی مؤسســات مختلــف در زمینه 
شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد ارائه شده است، اما هستند کسانی که 
به مواردی اشــاره می کنند که زنان شاغل دریافتی شان بیشتر از همکاران 
مرد اســت. به همین دلیل بود که روزنامه وال اســتریت ژورنال دست به 
انجام یک نظرســنجی عمومی زد. اگرچه این روزنامه پیش از این، دست 
به تحقیقی زده بود که نتایج آن نابرابری در پرداخت حقوق و دســتمزد 
به زنان را تأیید می کرد، اما بدون هیچ پیش داوری از مخاطبان خواســت 
از تجربه های نابرابری شــغلی بگویند. در پی این نظرســنجی، ۸۰ نفر از 
نقاط مختلف جهان تجربیاتشان را در این زمینه با این روزنامه به اشتراک 
گذاشــتند. برای مثال، «ســوزان» که یک مهندس الکترونیک در آســتین 
تگزاس اســت، برای این روزنامه نوشته: «من ۲۸ سال است که به عنوان 
یــک مهندس الکترونیک در حال کار هســتم و در همه این مدت مجبور 
بوده ام به اینکه مردم درباره ام چه فکر می کنند، خودم را بی اعتنا نشــان 
دهم و ســعی کنم تمرکزم را روی کارم از دســت ندهم. بله، متأســفانه 
چنین تبعیض هایی علیه زنان در محیط کار هســت و درباره شــغل من 
باید بگویم این تبعیض از همان روزی که قرار اســت به مصاحبه شغلی 
بروید، اتفاق می افتد». درمقابل «کاترینا» که در کالیفرنیای آمریکا وکالت 
می کند، تجربه متفاوتی دارد و معتقد است دستمزد پایین تر زنان عموما 
نتیجه انتخاب های خود آنهاســت. او تجربه اش را در این زمینه این گونه 
شــرح داده اســت: «به عنوان یک زن هرگز شغلی نداشته ام که دستمزد 
کمتری نســبت به یک مرد در آن دریافت کنم. فکــر می کنم اینکه زنان 
دستمزد کمتری دریافت می کنند، به این دلیل است که خود آنها به دلیل 
زن بودنشان مشــاغلی را برمی گزینند که به طور طبیعی دستمزد کمتری 
دارد. مثلا ترجیح می دهند ســاعات کمتری کار کنند یا شــغلی با امنیت 
بیشــتر ولی حقوق کمتر داشته باشند». «مارین»، یک فعال اقتصادی زن 
در نیویورک، برای این روزنامه نوشته است: «جمله ای که خیلی از ما زنان 
می شــنویم این است که خدا را شکر کن که شــغلی  داری و می توانی با 
آن کمک خرج خانواده ات باشی. زیاد در زمینه حقوق و دستمزد، خودت 
را با مردها مقایســه نکن. دنیای کار، دنیای مردانه اســت و قواعدش را 
نیــز مردان تعیین می کننــد». «آیا» که مدیر ســرمایه گذاری در یک بانک 
اســت، نیز در این زمینه برای وال اســتریت ژورنال نوشته: «اگر به گذشته 
برگردم، به خود ۲۲ساله ام خواهم گفت: شجاع باش. از اینکه حرفت را 
بزنی اصلا نترس. نترس از اینکه از رئیســت بخواهی که به تو پروژه های 
بزرگ تری محول کند. نترس از اینکه از رئیست بخواهی حقوقت را بیشتر 
کند. از اینکه برای خودت یک شــخصیت کاری بســازی، نترس». برخی 
از مخاطبان این روزنامه نیز از تأثیراتی که مادرانشــان بر آنها گذاشته اند 
و باعث شــده اند آنها از بیان اینکه نباید حقوق کمتری نســبت به مردان 
دریافت کنند، نترســند، سخن گفته اند. برای مثال، «آنی» از شیکاگو، برای 
وال اســتریت ژورنال نوشته اســت: «مادرم من در دهه ۷۰ همه تلاشش 
را کرد تا خودش را به مردان ثابت کند و بتواند کاری داشــته باشد که در 
شأنش است. او همیشه به من می گفت کاری که من نتوانستم تمام کنم 
را تو باید تمام کنی. اکنون من توانسته ام بر مشکل حقوق و دستمزد برابر 
فائق آیم». برخی دیگر از مخاطبان نیز معتقد بودند پشتیبانی و حمایت 
دیگــر همکاران از زنان برای دریافت حقــوق برابر در این زمینه تأثیرگذار 
است. همچنین برخی نیز گفته بودند خواندن مقالات و کتاب هایی درباره 
شکاف جنسیتی در حقوق و دستمزد باعث شده آنها با این موضوع آشنا 
شــوند و برای رفع آن تلاش کنند. البته نظرســنجی وال استریت ژورنال 
همچنان ادامه دارد و این روزنامه هر هفته تلاش می کند منتخبی از این 

تجربه ها را در اختیار خوانندگان خود قرار دهد. 

آیا فمینیست هالیوودی شکست خورده است؟ 
این روزها فمینیســت بودن در میان بازیگران هالیوود به یک مد تبدیل 
شده است. اما حرکت های اجتماعی برای تأثیرگذاربودن نیاز به استمرار 
دارنــد نه اینکــه فقط در چند جشــن درباره آنها صحبت شــود. «اندی 
زسلر»، ستون نویس روزنامه «گاردین»، با این مقدمه می نویسد: «باید بین 
فمینیســت هالیوودی و جنبش حقوق زنان تفاوت قائل شــد. ساده ترین 
تفاوت این اســت که اولی درباره چند شخص به خصوص است و دومی 
کل جامعه زنان را دربر می گیرد. درست است فمینیست های هالیوودی 
باعث می شــوند توجه ها به سمت مسائل حوزه زنان برگردانده شود، اما 
فراموش نکنیم فمینیســت های هالیوودی خود درون سیستمی فعالیت 
می کنند که پر اســت از کلیشه های جنسیتی و واقعا چقدر می توانند این 
کلیشه ها را زیر ســؤال ببرند وقتی اساسا چرخ سینما را همین کلیشه ها 
می چرخاند؟ آیا وظیفه ســتاره های هالیوود اســت که دست تنها با این 
کلیشه ها و صنعت ســینما دربیفتند؟ مسلما نه. اما قرار هم نیست آنها 
فقط به دادن پز فمینسیتی جلو رسانه ها اکتفا کنند... . واقعیت این است 
وقتی یک هنرپیشه هالیوودی خودش را به عنوان یک فمینیست معرفی 
می کنــد، دیگر انگیزه ای در او بــرای انجام اقدامات عملــی برای اثبات 
فمینیست بودنش نمی بینیم. چون ستاره ها برای پرداخت قبض هایشان 
مجبور هســتند فیلم بازی کنند. بگذارید یک مثال بزنم؛ چندی پیش «اما 
واتســون»، بازیگر هالیــوودی، کمپینی به عنوان «مردان بــرای زنان» راه 
انداخت و سخنرانی در سازمان ملل متحد هم داشت. درست پس از این 
سخنرانی ازسوی کمپانی والت دیسنی دعوت شد تا در فیلم «دیو و دلبر» 
به ایفای نقش بپردازد. چه موفقیت بزرگی برای فمینیست ما! حتما باید 
بازی در فیلمی با محتوای سکسیتی که یک مرد، دختری را می دزدد و او 
را در قلعه ای زندانی می کند، برای واتسون جالب باشد! شاید غیرمنطقی 
نباشد از واتسون بپرسیم با توجه به اینکه او یک فمینیست است، چگونه 
نقش هایش را انتخاب می کند؟ اما متأسفانه رسانه ها چندان به پرسیدن 
چنین ســؤال هایی علاقه ندارند. این یکی از تضادهای اصلی ای  اســت 
که همیشــه وجود داشــته است؛ شخصیت ســتاره ها به صورت منفرد 
بــا تصاویری که آنها در ساختن شــان نقش دارند، متفاوت اســت. یکی 
از دوســتان نویسنده ام که کتاب «فمینیســت بد» را در سال ۲۰۱۴ نوشته 
اســت، این موضوع را بســیار زیبا توضیح داده: «تا زمانی که چشمانمان 
به آخرین اقدامات فمینیستی ستارگان هالیوود خیره شده باشد، از دیدن 
نابرابری هایــی که زنان سرتاســر دنیا هر روز با آن مواجه هســتند، عاجز 
خواهیم بود. تا وقتی نگاهمان به سمت فمینیست های هالیوودی است، 
حواســمان به نابرابری های اقتصادی بین زنان و مردان، خشــونت های 
خانگــی علیه زنان، محدودشــدن آزادی های زنان و  هزار مشــکل دیگر 
آنها نخواهد بود. تا وقتی به آن سمت توجه داریم، صحبت کردن درباره 
تغییرات فرهنگی طولانی مدتی که باید در حوزه نابرابری علیه زنان اتفاق 
بیفتد، ســخت است...». به همین دلیل باید از ستارگان فمینیست هالیوود 
یک سؤال جدی پرســید؛ باید از آنها پرسیده شود چگونه می خواهند در 
محیط کار خود و در گروه هایی که هســتند، فمینیســم را عملی کنند؟ ... 
الان دیگر زمان آن نیســت ببینیم چه کســی از حقوق زنان دفاع می کند، 

وقت آن است ببینیم چطور از آن دفاع می کند؟».

سال سیزدهم    شماره 2599زاویه یکشنبه   16 خرداد 1395

یک مفهوم 

این روزها بــا افزایش حمــلات در فلوجه و جنگی 
که علیه داعشــیان در آن منطقه درگرفته است، نقش 
زنــان فرمانده در نیروهای مقابل داعشــیان بیش از هر 
زمانی به چشم می آید. هرچند این افراد پس از رسیدن 
به مرزهای کشــور خود درگیر مسائل امنیتی می شوند. 
«جوآنــا پلانی»، فقط ۲۲ ســال داشــت وقتی تصمیم 
گرفــت درس و دانشــگاه را برای پیوســتن به نیروهای 
مبارزه بــا داعش رها کنــد. او در مصاحبــه با «بردلی 
ویس»، نشــریه ای چاپ کپنهاگ، از خاطــرات مبارزه با 
داعــش صحبت کرده اســت. او تنها یکــی از ۲۷ هزار 
نفری اســت که از ۸۱ کشــور مختلف جهان به عراق و 
سوریه مهاجرت کرده اند تا در مقابل خلیفه خودخوانده 
و حکومتش بایســتند. از این میــان ۷۵۰ نفر زنان جوان 
اروپایی هستند که تعداد اندکی از آنها موفق به برگشت 
به خانه می شــوند. جوآنا که در کپنهاگ فلسفه سیاسی 

می خواند، یک کُرد ایرانی است که 
در ســال ۱۹۹۳ در کمپی در عراق 
به دنیا آمد. خانــواده او در جریان 
جنگ خلیج به عراق رانده شــدند 
و وقتی او نوزاد بــود، به دانمارک 
مهاجرت کردند. او قبل از پیوستن 
بــه نیروهــای پیشــمرگه، زندگی 
عــادی ای در کنار خانــواده اش در 
دانمارک داشــت و بــه علاقه اش 
کــه مطالعــه و تیرانــدازی بــود، 
می پرداخــت. امــا در چهاردهــم 
نوامبــر ۲۰۱۴ بــه عــراق رفت که 
درباره آن می گوید: «من مدت کمی 

در عراق بودم و ســپس به کردســتان سوریه رفتم و در 
حال مبارزه ام». اولین شــب حضور در خط مقدم، شب 
طولانی و سختی برای جوآنا بود. جوآنا تعریف می کند: 
«در یــک پاتــرول با یک جنگجوی ســوئدی مشــغول 
گشت زدن بودیم که توسط یک تک تیرانداز مورد حمله 
قرار گرفتیم. تک تیرانداز دود ســیگار همرزم من را دیده 
بود و به همین خاطر گلوله ای وسط پیشانی اش نشاند. 
یونیفورم جدیدم غرق در خون شد و من تنها شعله های 
در حال خاموشی ســیگار را تماشا می کردم». اما جوآنا 
خیلــی زود دوران تازه کاری را پشت ســر گذاشــت. او 
دلیلش را این طور توضیح می دهد: «خیلی زود کشــف 
کردم که اســتعداد عجیبی در تشــخیص بهترین زمان 
تیراندازی دارم. همین طور می توانســتم تشخیص دهم 
که بهترین زمان برای ســاکت ماندن و پنهان شــدن، چه 

زمانی اســت. اینها مهم ترین چیزهایی هســتند که یک 
ســرباز خوب باید بداند». به همین دلیــل جوآنا تبدیل 
به فرمانده دختران شــد تا به آنها برای مبارزه با داعش 
آموزش دهد. او توضیح می دهد: «آنها فوق العاده اند. از 
جنگیدن در خط مقدم هیچ هراسی ندارند. شجاع ترین 
دخترانی هستند که من در عمرم دیده ام». باوجوداین او 
دخترانی را نیز دیده اســت که نتوانسته اند از خود دفاع 
کنند و به دســت نیروهای داعــش افتاده اند: «با وجود 
اینکه یک ســربازم، اما برایم سخت است که ببینم یک 
دختربچه ۱۰ســاله به خاطر تجاوز فوت کرده اســت». 
جوآنا این صحنه ها را در زمان بازپس گیری روســتاهای 
اطراف موصل زیاد دیده اســت. او شــرح می دهد: «در 
یکی از این روســتاها بود که با خانه ای مواجه شدیم که 
دختران زیر ۱۶ســال در آن نگهداری می شــدند تا برای 
جهاد نکاح در اختیار نیروهای داعش قرار گیرند. ما پس 
روستا، دختران  این  بازپس گیری  از 
را بــه بیمارســتان منتقــل کردیم 
ولی بعضــی از آنها دوام نیاوردند. 
یکــی از آنهــا دختری ۱۱ســاله و 
مســیحی و اهل ســوریه بود که از 
حامله  دوقلو  داعشــی  ســربازان 
شــده بود. او در حالی که دســتم 
را در دســت داشت، از دنیا رفت». 
جوآنا اکنــون در کپنهاگ و در کنار 
والدینش زندگــی می کند اما دلیل 
برگشــتنش پیش والدین هیچ کدام 
از سختی هایی که دیده، نیست. او 
می گوید: «در تمام لحظاتی که در 
خط مقــدم بودم حتی یک لحظه هم به برگشــت فکر 
نکرده بودم. خیلی وقت ها ترســیده بودم، خیلی وقت ها 
از خدا خواســته بودم که زنده بمانم اما به برگشت فکر 
نمی کردم. اما خانــواده ام نگرانم بودند و من برای یک 
مرخصی ۱۵روزه به دیدنشــان آمدم. ولی ســه روز پس 
از ورودم بــه کپنهاگ، یک ایمیل از پلیس دریافت کردم 
که گفته بود پاســپورتت دیگر اعتبــار ندارد و اگر تلاش 
کنم از کشــور خارج شــوم، به زندان خواهم افتاد». او 
حالا در حال تلاش اســت تا بتوانــد به صورت قانونی از 
کشور خارج شود و دوباره به نیروهای پیشمرگه بپیوندد. 
جوآنــا می گوید: «فکــر می کنم دختران کُــرد را ناامید 
کردم. من در اروپا به دنیا آمده ام و یک اروپایی هســتم 
و عاشق دموکراســی و آزادی ام اما درعین حال من یک 

کُرد هم هستم». 

رقه، مرکز حکومت اسلامی شام و عراق به سرکردگی 
ابوبکر البغدادی، این روزها به وســیله یک زن کُرد تهدید 
می شــود. «روژا فلات»، فرمانده کُرد ۳۰ ســاله همان زنی 
است که عملیات آزادســازی رقه به فرماندهی او انجام 
می گیرد. او سه ســال تمام اســت که بــا داعش در عراق 
و ســوریه مبارزه می کند. او فرمانده ۱۵هــزار مبارز کُرد و 
عرب اســت که با حمایت نیروهــای ویژه ایالات متحده و 
هواپیماهای ائتلاف نیروهای دموکراتیک ســوریه حمله 
بــه مواضع داعش را انجام می دهنــد. او در گفت وگویی 
که بــا «تایمز» انجام داده، گفته اســت: «هــدف من در 
ابتدا آزادســازی زنان کــرد و به طورکلی زنان ســوریه از 
قیدوبندهای جوامع سنتی است. اگرچه هم زمان دوست 
دارم سوریه را نیز از تروریسم آزاد کنم». او همچنین تأکید 
کــرده از زنان کردی کــه در کوبانی علیــه داعش مبارزه 
کرده اند، الهام می گیرد. یکی از ایــن زنان «آرین مارکین» 

اســت. او در جریان نبــرد خونینی 
کــه در ســال ۲۰۱۴ در کوبانی بین 
نیروهــای کرد و داعــش درگرفت، 
نیروهــای داعش،  با  رویارویــی  در 
نارنجک به خود بســت تا به دست 

آنها اسیر نشود. 
فرمانــده  همچنیــن  روژا 
نیروهایی بود که در شهر الشدادی 
مبــارزه می کردنــد و عملیاتی که 
بــرای آزادســازی این شــهر انجام 
داد، «خشــم خابــور» نــام گرفت. 
آزادســازی این شــهر کــه یکی از 
داعــش  اســتراتژیک  مســیرهای 

محســوب می شــد و موصل را به رقه وصل می کند، از 
اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. علاوه براین الشدادی 
شهری اســت که زنان و دختران ایزدی در آن به فروش 
می رسیدند و آزادســازی این شــهر به معنی آزادکردن 
ده ها زن و دختری بود که توســط داعش در ســنجار در 
ســال ۲۰۱۴ اسیر شده و به این شــهر آورده شده بودند. 
سرنوشت زنان و دختران سوری آن قدر برای روژا اهمیت 
پیــدا کرده که گویا دیگر سرنوشــت خــودش به تنهایی 
برایش مهم نیســت. چراکه وقتی از او سؤال می شود آیا 
ازدواج کرده، این طور از دادن پاسخ طفره می رود: «همه 
خانواده های ســوری، خانواده من هستند. به هر شهری 
که می رســم، خانواده هایی را می بینم که آغوششــان با 
عشــق به روی من باز اســت». اگرچه در این زمینه یک 
فرض دیگر هم مطرح اســت. به نظر می رســد روژا نیز 

ماننــد تمام زنانی که با داعش مبارزه می کنند، دوســت 
دارد ازدواج کــردن را تــا پــس از پیروزی بــر داعش به 
تعویق بیندازد. درحال حاضر ۱۰هــزار زن کُرد با داعش 
مبــارزه می کنند که برخی از آنها در قالب یگان های ویژه 
زنان مبارزه می کنند که یکی از شناخته شده ترین های آنها 
شــاخه زنان نیروهای ی.پ.گ است. یکی از این زنان در 
گفت وگــو با «ســی ان ان» راز ازدواج نکردن دختران کُرد 
مبارز را برملا کرده اســت: «نیروهای داعش یک اعتقاد 
قوی دارند و آن این اســت که اگر توسط یک دختر کشته 
شوند، به بهشت نمی روند. این موضوع که کسانی که در 
حال جنگ با آنها هســتند، شیاطین هستند از نظر روانی 
آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل هرکدام از 
ما با خود عهد بسته ایم تا پیروزی کامل، ازدواج نکنیم». 
از زمان مبارزه برای آزادســازی رقه در ۲۴ می  تاکنون، 
نیروهــای کــرد، حداقل چهــار مایل به داخــل مرزهای 
داعش نفوذ پیدا کرده اند که شامل 
آزادســازی پنج روستا می شود. روژا 
که فرماندهی این پیشروی را برعهده 
دارد در ایــن زمینه بــه تایمز گفته 
اســت: «ما تاکنون با مشکل خاصی 
در زمینه آزادسازی شهر رقه روبه رو 
نبوده ایــم و براســاس برنامه پیش 
رفته ایم. اما کار از این پس سخت تر 
هم خواهد شــد زیــرا هرچقدر که 
پیشــروی ما بیشتر شــده، مقاومت 
پیدا  افزایش  هــم  داعش  نیروهای 
کرده اســت»؛ اگرچــه روژا معتقد 
اســت این مقاومت به زودی در هم 
خواهد شکســت. او در این زمینه گفته است: «اعتقادات 
محکم ما و صداقتمان و درستی اهدافمان باعث می شود 
که بتوانیم بر هر مانع و چالشی غلبه کنیم. ما پیش از این 
ضعیف بودیم. ما زمانی که در ســوریه و کردستان زندگی 
می کردیــم جایگاه پایینی داشــتیم. اما حالا دیگر ضعیف 
نیستیم. زنان درحال حاضر نقشی بسیار اساسی در رهبری 
و ســازماندهی جنگ علیه داعش برعهده دارند». آخرین 
عملیاتــی که تحت فرماندهــی روژا انجام گرفت، در ۲۷ 
می  بود که منجر به آزادسازی روستای الفاطسه  در شمال 
رقه شد. روژا پس از آزادسازی این روستا اعلام کرده بود: 
«ما علاوه بر آزادکردن مردم رقه از ظلم و ســتم داعش، 
وظیفه دیگری هم داریم و آن دفع حملات تروریســتی به 
الشــدادی، تل ابیض و کوبانی اســت تا از امنیت مناطق 

آزادشده اطمینان حاصل کنیم». 

شــاید اگر «مریــل اســتریپ»، بازیگر سرشــناس 
هالیــوودی، آن نامــه جنجالی درباره دســتمزد برابر 
زنان و مردان را نمی نوشت، هیچ وقت مسئله تبعیض 
جنســیتی در پرداخت حقوق و دســتمزد برای مردم 
جهان تا این اندازه که امروز جدی شــده اســت، مهم 
تلقی نمی شد. اما اکنون دیگر در کمتر محفلی هست 
که حرف از حقــوق برابر زن و مرد به میان  آید و رفع 
نابرابری در پرداخت حقوق و دســتمزد هم به عنوان 
یکی از خواســته های زنان مطرح نشود. با وجود این، 
هنوز هم هســتند کسانی که با این گزاره که «بین زنان 
و مردان تفاوتی در میزان دریافتی شــان در یک شغل 
برابر وجود دارد»، مخالفند. به همین دلیل مؤسسات 
بســیاری در سرتاسر جهان دســت به کار شده اند تا با 
آمار و ارقام ثابت کنند چنین تبعیضی در محیط کار به 
زنان روا می شــود؛ تبعیضی که مانند سایر نابرابری ها 

برای زنان آسیب زاست. 
یکی از این مؤسســات مرکز ملــی حقوق زنان در 
 .(National Women’s Law Center) آمریکاســت 
این مرکــز تحقیقات گســترده ای در سرتاســر آمریکا 
انجام داده که نشــان می دهد آنچه با عنوان «شکاف 
حقوق و دستمزد» بین زنان و مردان نامیده می شود، 
واقعا وجود دارد و چیزی زاییده تخیل فمینیســت ها 
نیست. براساس تحقیقات این مرکز، در حال حاضر در 
آمریکا اگر یک شغل برابر را در نظر بگیریم، کارفرمایان 
چنانچه زنی را استخدام کنند در ازای یک ساعت کار 
او ۷۹ ســنت و اگر یک مرد را اســتخدام کنند در ازای 
یک ســاعت کار به او یــک دلار خواهند پرداخت. اگر 
بخواهیم با ادبیات خود این مؤسســه صحبت کنیم، 
بایــد بگوییم: «زنان به طور معمول ۷۹ ســنت از یک 
دلاری را که مردان برای یک شغل می گیرند، دریافت 
می کننــد». داده های این مؤسســه همچنین نشــان 
می دهد این شکاف حقوق و دستمزد از سال ها پیش 
وجود داشــته و بــا وجود تلاش های بســیاری که در 

زمینــه رفع نابرابری های اقتصادی در آمریکا و ســایر 
کشــورهای جهان صورت گرفته، مسئله رفع تبعیض 
در زمینــه پرداخت ها به زنان چندان پیشــرفت قابل 
توجهی نداشته اســت. براساس تحقیقات مرکز ملی 
حقــوق زنــان، در ابتــدای دهه ۶۰ میــلادی که آغاز 
جنبش های حقوق زنان در آمریکاســت، زنان در یک 
شــغل یکسان با مردان در ازای یک دلاری که هر مرد 
دریافت می کرد، ۵۹ سنت دریافت می کردند. درواقع 
فاصلــه بین دســتمزد زنان بــا مردان در ســال های 
ابتدایی دهه ۱۹۶۰، ۴۱ سنت بوده است. این عدد برای 
امروز ۲۱ ســنت است. یعنی در طول بیش از نیم قرن 
شــکاف حقوق و دســتمزد در آمریکا فقط ۲۰ سنت 
کاهش پیدا کرده و همچنان پابرجاست. این مؤسسه 
همچنین می گوید وضعیت زنان رنگین پوست در این 
زمینه در آمریکا بدتر است. به طوری که اگر فرض کنیم 
هر زن سفیدپوســت آمریکایی ۴۰ ســال به طور مفید 
قرار است کار کند، با شکاف حقوق و دستمزد موجود 
در طول این مدت ۴۳۰ هزارو ۴۸۰ دلار کمتر از مردان 

به دست خواهد آورد. این در حالی است که با شکاف 
موجود یک زن رنگین پوست در آمریکا در طول مدت 
مشــابه بیش از یک  میلیون دلار کمتر نســبت به مرد 

رنگین پوست آمریکایی پول خواهد گرفت. 
امــا این همــه ماجرا نیســت. به تازگــی روزنامه 
آمریکایــی «وال اســتریت ژورنــال» تحقیقــی را به 
انجام رسانده که نشــان می دهد شکاف جنسیتی در 
زمینه پرداخت حقوق و دســتمزدها نه فقط در همه 
آمریکا وجود دارد، بلکه با وجود اینکه ممکن اســت 
بعضی ها فکر کنند این شــکاف جنسیتی با تحصیلات 
عالــی و گرفتن مشــاغل ســطح بالا توســط خانم ها 
پر خواهد شــد، این اتفاق در آمریــکا رخ نمی دهد و 
اتفاقا شکاف جنســیتی موجود در میان مشاغلی که 
به «یقه ســفید» معروف هستند، بسیار عمیق تر است. 
ایــن روزنامه ۴۴۶ شــغل متفاوت ازجمله پزشــکی، 
نویســندگی، مدیریــت مالــی و... را بررســی کرده و 
نشــان داده اســت در برخی از این مشاغل تفاوت در 
پرداخت ها به شــدت تبعیض آمیز اســت. برای مثال، 

متوسط حقوق دندان پزشکان زن ۱۱۴  هزار دلار است 
درحالی که این عدد برای دندان پزشکان مرد ۱۵۵  هزار 
دلار است. یا متوسط حقوق وکلای زن ۱۰۳  هزار دلار 
اســت درحالی که وکلای مرد ۱۳۳  هــزار دلار درآمد 

دارند. 
در کشورهای قاره اروپا نیز وضعیت مشابهی برقرار 
اســت. خبرگزاری «رویترز»، به تازگی گزارشــی منتشر 
کرده که در آن نتایج تحقیقی درباره شکاف جنسیتی 
در زمینه حقوق و دســتمزد در ۱۸ کشور اروپایی آمده 
اســت. براســاس این گزارش، درحال حاضر در اروپا 
انگلستان، ایتالیا، یونان و ایرلند بدترین وضعیت را در 
زمینه تبعیض جنسیتی در حقوق و دستمزد دارند. از 
سوی دیگر ســوئد، نروژ و فنلاند سه کشور اروپایی ای 
هستند که بیشترین برابری را در زمینه پرداخت حقوق 
و دستمزد به زنان و مردان دارند. این تحقیق همچنین 
نشــان داده یکی از دلایل عمده وجود چنین نابرابری 
دوران حاملگــی، زایمــان و مادری اســت که باعث 
می شــود کارفرمایان خود را محــق بدانند که کمتر از 
مردان به زنان دستمزد دهند. برای مثال، در انگلستان 
شــکاف حقوق و دســتمزد بین زنان بــدون فرزند و 
مردان ۱۴ درصد اســت، اما این شــکاف دستمزد بین 
مادران و مردان ۲۱ درصد اســت. البته یافته های این 
تحقیق می گوید انگلستان یکی از کشورهایی است که 
با وجود داشــتن نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان، 
با بالارفتن تحصیلات پر می شــود، یعنی مشاغلی که 
نیــاز به تحصیلات بالا دارند، چه زنان آنها را اشــغال 
کنند و چه مردان، حقوق برابری در ازای آنها دریافت 
خواهند کرد. چندی پیش نیز خبری به نقل از مجمع 
جهانی اقتصاد، رسانه ای شد که براساس آن، دستمزد 
زنان در ایران ۴۱ درصد کمتر از مردان اســت. بر پایه 
اطلاعــات این نهــاد بین المللی، ایــران در رده بندی 
جهانی از این نظر بالاتر از اســپانیا، اتریش، فرانســه و 

ایتالیا، در رتبه ۹۸ قرار گرفته بود. 

آزادی، جنگ و دیگر هیچزنانی که قربانی داعشیان می شوند

درباره دغدغه اى به اسم دستمزد برابر

جوآنا پلانی قبل از پیوستن به 
نیروهای پیشمرگه، زندگی عادی ای 

در کنار خانواده اش در دانمارک 
داشت و به علاقه اش که 
مطالعه و تیراندازی بود، 

می پرداخت. اما در چهاردهم 
نوامبر ۲۰۱۴ به عراق رفت که 

درباره آن می گوید: «من مدت 
کمی در عراق بودم و سپس 
به کردستان سوریه رفتم و 

در حال مبارزه ام»

 روژا فلات در گفت وگویی که با 
«تایمز» انجام داده، گفته است: 

«هدف من در ابتدا آزادسازی زنان 
کرد و به طورکلی زنان سوریه از 

قیدوبندهای جوامع سنتی است. 
اگرچه هم زمان دوست دارم سوریه 

را نیز از تروریسم آزاد کنم». او 
همچنین تأکید کرده از زنان کردی 
که در کوبانی علیه داعش مبارزه 

کرده اند، الهام می گیرد. یکی از این 
زنان «آرین مارکین» است


